
 

  ١٣از  ١شماره صفحه:   / ٧تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 ٧فسير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

 )٢٤(وه فَأَنجَاه اللَّه من النارِ إِنَّ في ذلك لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا اقْتلُوه أَو حرقُ﴿

يالْق موي ا ثُمينالد اةيي الْحف نِكُميةَ بدوثَاناً مأَو اللَّه ونن دم مذْتخا اتمقَالَ إِنولْعيضٍ وعكُم بِبضعب كْفُري ةكُم امضعب ن

 رِيناصن نا لَكُم ممو ارالن اكُمأْومضاً وع٢٥(ب(  يمكالْح زِيزالْع وه هي إِنبإِلَي ر اجِرهي مقَالَ إِنلُوطٌ و لَه نفَآم)٢٦( 

ةَ ووبالن هتيي ذُرا فلْنعجو قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو نلَم ةري الْآخف هإِنا ويني الدف هرأَج اهنيآتو ابتالْك

  ﴾)٢٧(لصالحينا

  اشارات سوره عنكبوت به آزمواي الهي
ه از ه بود تا بحث كنوني مقداري از آا بايد بازگو بشود. در صدر اين سورمطالبي كه مربوط به صدر اين سور

نچه تا پايان آ ١﴾أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لاَ يفْتنونَ﴿ميان آمد كه فرمود: آزمون الهي سخن به 

فَإِذَا ﴿كند مثل آيه ده كه فرمود: به عنوان آزمون الهي است گاهي تصريح به امتحان مي ا همههه مطرح است اينسور

ي اللَّهف يةَ أُوذنتلَ فعج ذَابِ اللَّهاسِ كَعشود نظير جريان و امثال ذلك نميافتتان و گاهي تصريح به آزمون و  ﴾الن

  همه اينها امتحان الهي است.  كهحضرت ابراهيم و القاي در نار و صبر آن حضرت 

                                                
  .٢سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ١
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 آزمون هميشگي  انسان در محضر خداي سبحان

ها به بيماري رض ابتلا و امتحان است برخيدر مسئله آزمون هم اشاره شد كه انسان تا زنده است در مع

كه خوانده شد در همين  »فجر«ها به غنا, آيات سورهٴ ها به فقر مبتلايند برخيها به سلامت, برخيمبتلايند برخي

كند گاهي به غنا و اين مضمون آمده كه خدا گاهي انسان را به فقر مبتلا مي »فجر«زمينه بود در آيات سورهٴ 

بتلاَه فَقَدر علَيه فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلاَه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ ٭ وأَما إِذَا ما ا﴿كند ميثروت مبتلا 

جا مسئله ا را به فقر. از همانهكنيم بعضيها را به ثروت مبتلا ميفرمود ما بعضي ١﴾رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ ٭ كَلَّا

اكنون در بيمارستان بستري است كه خدا شفا بدهد مبتلا به مرض است ما سلامت و مرض هم بازگو شد آن كه هم

كنيم مبتلا به سلامتيم اين سلامت يك امتحان است آن بيماري هم يك امتحان, ايم و سالماً بحث ميكه اينجا نشسته

ها امتحاني است كند بعضي هر روزه است برخيهاي الهي فرق مين نيست منتها آزمونچيزي در عالَم بدون آزمو

يفْتنونَ في كُلِّ عامٍ مرةً أَو ﴿اشاره شد كه فرمود:  »توبه«كه سالي يك بار يا سالي دو بار است كه در سورهٴ 

ها به ها به جهل, بعضيبه علم مبتلايند بعضيها هر چه در دنيا براي انسان هست آزمون الهي است بعضي ٢﴾مرتينِ

  .ها به غنا و مانند آنسلامت, بعضي

 هدايت تکويني، ثمره جهاد في االله

كنند اگر براي اصل ايمان تلاش و كوشش كردند ايمان به خدا جهاد ميبراي ها مطلب بعدي آن است كه بعضي

, نه نشان ارائه تكوينيي بلكه نشان نه نشان تشريع دهدآا نشان مي خداي سبحان راه رسيدن به مقصد را به

والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم ﴿آمده  »عنكبوت«طريق بلكه ايصال به مطلوب كه در پايان همين سورهٴ مباركهٴ 

                                                
  .١٧ـ  ١٥سورهٴ فجر, آيات .  ١
  .١٢٦سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٢
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ارائه طريق باشد ه تنها دهيم آن هدايت تكويني است نهاي ويژه را به مجاهدان نشان مياينكه فرمود ما راه ١﴾سبلَنا

كنيم (ثانياً) او كنيم (اولاً) وسيله را فراهم ميي باشد بلكه گرايش در قلب اينها ايجاد ميبه معناي نشان دادن تشريع

است براي همه  ٢﴾هدي للناسِ﴿رسد (رابعاً) وگرنه خود قرآن كند (ثالثاً) به مقصد ميبه سرعت اين راه را طي مي

سبيل االله در كنار هم قرار به با هدايت براي مجاهد چه براي غير مجاهد و از اينكه جهاد في االله را  هدايت است چه

سبيل به است (يك) و اهتداي سبيل االله به اهتداي شود جهاد في االله غير از قاطع شركت است معلوم مي ،داد تفصيل

است  ه االله كار ابتدايي است هميشه نتيجه برتر از مقدماالله بالاتر از جهاد في االله است (دو) براي اينكه آن جهاد في

گاه خداي سبحان قلبش را متيم به حب است اگر كسي بخشي از كارها را ابتدائاً انجام بدهد آن هبالاتر از مقدم

يني است سبيل الهي تكوبه كند اين اهتداي كند با سرعت اين راه را طي ميكند به آساني اين راه را طي ميخود مي

[اين يعني ايصال به مطلوب است نه تشريعي يعني ارائه طريق و اين اهتدا بالاتر از آن جهاد ابتدايي مجاهد است كه 

شديدتر بعضي ه درباره آزمون است منتها بعضي شود بنابراين اول تا آخر اين سوربه صورت نتيجه ذكر مياهتدا] 

  تر. شديد, بعضي آسان بعضي آسان

 يفيت جزاي حسنات و سيئات  کميت و ک

من جاءَ بِالْحسنة فَلَه ﴿در جريان جزا و كيفر, جزاي عمل صالح هم از نظر كيفيت تر از خود عمل است كه 

لذا درباره جزاي حسن  ٤﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿هم از نظر كميت بيش از آن است  ٣﴾خير منها

ولي جزاي  )چون اين آيه يك جا ذكر شده آن هم در خصوص كيفر تبهكاران(يامده كه جزا, وفاق با عمل است ن

لوجهين: عمل است عمل سيء نه از نظر كيفيت بيشتر از خود گناه است نه از نظر كميت بلكه كاملاً جزا, وفاق 

                                                
  .٦٩ت, آيهٴ سورهٴ عنكبو.  ١
  .١٨٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٨٤; سورهٴ قصص, آيهٴ ٨٩سورهٴ نمل, آيهٴ .  ٣
  .١٦٠سورهٴ انعام, آيهٴ .  ٤
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 ١﴾جزاءً وِفَاقاً﴿ديگر دليل نقلي است كه  يكي اينكه اگر اين كيفر بيش از آن عمل باشد اين عدل نيست و جهت

آمده است كه اگر كسي مؤمني را بكُشد به  »نساء«دهد كه كيفر گناه, معادل گناه است اما اينكه در سورهٴ نشان مي

براي اينكه اگر كسي مؤمن را كُشت دو كار كرد هم حق الناس را از بين برد  ٢رود و سخن از خلود استجهنم مي

 الناس را از بين برد براي اينكه خون محهم حق االله را براي اينكه حكم خدا قوناالله را, حق الدمي را ريخت, هم حق

ماند نه حق الناس و اگر توبه بكند و را اطاعت نكرده و معصيت كرده, اگر توبه بكند و قصاص بشود نه حق االله مي

هد و اگر قصاص بشود و توبه نكند بالأخره جهنمش مسلّم قصاص نشود يوم القيامه بايد جواب اولياي دم را بد

است براي اينكه يك كار حرام و قطعي را مرتكب شده فرمان خدا را زير پا گذاشته و اين فرمان را كه زير پا 

به  چنين نيست كه اگركيفرش را خدا بايد معين كند بنابراين اين ،گذاشت در برابر خدا ايستاد در برابر خدا ايستادن

گناهي را ريخته (يك) در برابر فرمان الهي هم گناهي را ريخته, خون بيرود تنها براي اين باشد كه خون بيجهنم مي

هم از نظر كيفيت پس عمل سيء كيفر آن نه از نظر كيفيت بيشتر است نه از نظر كميت اما عمل صالح  ايستاد (دو)

هم از نظر كميت بيشتر است براي  ﴾جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منهامن ﴿براي اينكه فرمود:  تر استبيشآن جزاي 

الهي عاملنا بفضلك و «اينكه  ،كند نه با عدلعمل مياو با فضل  ﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿اينكه فرمود: 

ل است و اگر با عدل ف همان معاملهٴ با تفضهمين است درخواست بخشش, درخواست مزيد لط »لا تعاملنا بعدلك

  رسد.به مقصد ميكسي عمل كند كمتر 

 تفاوت حکم حقوقي و اجتماعي قتل نفس

  اين چطور بايد توجيه شود؟ ﴾فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاًفرمايد: ﴿اينكه در قرآن مي :پرسش

                                                
  .٢٦سورهٴ نبأ, آيهٴ .  ١
  .٩٣سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢
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ولي اگر كسي  ١است» النفس بالنفس«ند از نظر حقوقي ككُشي جامعه را ناامن ميبله, براي اينكه انسانپاسخ: 

كند چه چند نفر چه يك نفر, وقتي امنيت از جامعه گرفته شد شود فرق نميكشي زد جامعه ناامن ميدست به آدم

از است » النفس بالنفس«جامعه دشوار است از نظر حقوقي و مسئله قضا مسئله حدود و مانند آن آن زندگي در 

من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ ﴿امنيتي, مسائل سياسي, مسائل اجتماعي نظر مسائل 

شود. بنابراين در جزاي عمل صالح لطف كه حكم حقوقي ثابت نمي ﴾فَكَأَنما﴿با  ﴾فَكَأَنما﴿فرمود:  ٢﴾الناس جميعاً

  طالح, عدل الهي است نه كيفاً بيشتر است نه كماً.الهي است در جزاي عمل 

 تبيين حقيقت گناه 

  طبق عدل الهي بايد بين جرم و كيفر تناسب باشد؟ :پرسش

  .تناسب استپاسخ: 

  آخر چرا آتش؟ :پرسش

, عالَم را آفريد اين سفره را گسترده به آدم دادترين عذاب است كسي كه اصل هستي را آتش تازه خفيفپاسخ: 

شود كه ن دعوت كرده انسان بيايد در برابر او بايستد همين است, باطن گناه اين است در قيامت روشن ميمهما

وليّ آن معصوم آن شنويم خود اين گناه يك ماده انفجاري است ما كه از باطن گناه خبر نداريم ما ظواهري را مي

درون خود جاسازي كردن است ما حالا از اسرار بيند كه چه خبر است گناه كردن يك ماده انفجاري را در خدا مي

كه  ياين مقداراز ولي  ريم هم كه از نزديك خبر نشويم!جهنم و كيفيت سوخت و سوز جهنم كه خبر نداريم اميدوا

كنيم آوري نميفرمود بالأخره ما از جاي ديگر هيزم جمع »جن«باخبريم در سورهٴ مباركهٴ آيد برميظاهر قرآن از 

                                                
  .٤٥ر.ك: سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١
  .٣٢سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٢
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كند به جامعه, مال جهنم خود آدم ظالم است اين كه ظلم مي ميعني هيز ١﴾الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباًوأَما ﴿

گيرد اگر كند آدم است اين هيزم گُر مياين هيزم است اين خيال ميدهد مردم, جان مردم, ناموس مردم را هدر مي

زند آن بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه چيزي دارد مي دست به چه داندقيقت گناه را انسان بفهمد ميح

اغراق كند, مبالغه كند فرمود رشوه,  نخواست شاعرانه سخن بگويدمعاذ االله ـ  ـاست كه حضرت البلاغه جدر 

صد رسد اگر قروميزي, سم است دست به سم نزنيد فرمود اگر زكات و صدقه و اينهاست كه به ما نميزيرميزي, 

مار را كسي به صورت كرده يقي بكند قمخبطي اگر چيزي را مار بخورد بعد مگر  »أنت طبتأمخ«چيز ديگر داري 

خودش متنفّر است چه رسد به بالا  ٴبالا آوردهـ از آن را بخورد يك غذا در بياورد هيچ آدم عاقلي حاضر نيست 

نخواست معاذ االله ـ  ـحضرت كه  وجود مبارك ٢است فرمود رشوه اينـ آورده مار كه دو بار از مسير سم گذشت 

بالأخره انسان يا بايد حرف علي و اولاد علي(عليهم  اغراق بكند اين است اگر كسي باور نكرد فردا بايد ببيند

يا صبر بكند ببيند آينده چه خبر است اين رشوه است در برابر خدا ايستادن انسان را السلام) را قبول بكند 

بيند گُر گرفته جاي ديگر هيزم دفعتاً اين شخص مي ﴾وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً﴿كند فرمود: طور مياين

شخص گُر گرفته اينها چيزهايي نيست كه ما عقلمان برسد اگر انسان مثل اولياي الهي باشد يك اين نياوردند خود 

مالك بشود يا نشد, حرف علي و اولاد علي(عليهم السلام) را گوش حارثة بن مثل حرف ديگر است انسان يا بايد 

ممكن نيست خدا عذابش بيش از گناه باشد دانيم آن طرف دنيا چه خبر است ما كه خبري نداريم ما چه مي بدهد

را به منتها گناه سم است در برابر خدا ايستادن است كسي كه تمام هستيِ ما را او داد و كلّ نظام را آفريد و ما 

  عنوان مهمان دعوت كرد گفت نه بيراهه برو نه راه كسي را ببند. 

                                                
  .١٥سورهٴ جن, آيهٴ .  ١
  .٢٢٤طبه البلاغه, خج.  ٢



 

  ١٣از  ٧شماره صفحه:   / ٧تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 أَسوأَ الَّذي كَانوا﴿دهيم درباره كفار فرمود: را جزا مي ﴾أَحسن الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿اما درباره مؤمنان فرمود: 

از كار اوست معنايش اين است كه اين شخص معنايش اين نيست كه كيفر ما اسوأ  ﴾أَسوأَ الَّذي﴿ ١,﴾يعملُونَ

گذريم اگر كسي مؤمن بود كارهاي خير فراواني دارد فرمود ما آن گناهان زيادي دارد ما از آن گناه بزرگش نمي

طور گفته شد خريم در آن مثال قبلي هميندهيم و اين بقيه را هم به همان قيمت ميكار خيلي مهمش را پاداش مي

درشت بخرد اين  يتارا به قيمت آن چهار, پنج ي اوهابه دستفروشي احسان بكند همه ميوهاگر كسي خواست 

احسان است فرمود اگر مؤمني كار متوسط داشته باشد كار برجسته داشته باشد ما همه را با همان كار برجسته 

نه معنايش اين است كه كارِ گذريم كنيم و اگر كافري بيايد كار سنگيني دارد ما از آن كار سنگينش نميحساب مي

  ست كار خدا تر از كار مؤمن است.ما أسوأ از كار اوست يا كار ما تر از كار او

 مراد از جزاي احسن مؤمنان و جزاي اسوأ  کافران

 ﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿كيفاً,  ﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها﴿شود اما آن با دو آيه ديگر حل مي

خريم طور ميرا آنهمه كنيم و يعني ما به آن قلّه اعمالش نگاه مي ٢﴾ولَنجزِينهم أَحسن الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿كماً اما 

ها را به قيمت آن ميوه يوهخب اگر باغي چندتا ميوه داشت كسي بخواهد به اين باغبان احسان بكند و همه م

نظر كند آن گناه برجسته بخرد اين احسان است اگر كسي خواست تبهكاري را كيفر بدهد اگر آن اسوأ او را صرف

فرمايد ما از آن گناهان يك احسان است اما در مقام ديد مينظر كند گناهان كوچك را كيفر بدهد بزرگ را صرف

أَسوأَ ﴿چنين نيست عقلاً و نقلاً اما خداوند دا اسوأ از كار تبهكار است هرگز اينگذريم بگوييم كيفر خنميبزرگش 

  دهد.را كيفر مي ﴾الَّذي كَانوا يعملُونَ

  :...پرسش
                                                

  .٢٧سورهٴ فصلت, آيهٴ .  ١
  .٧سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٢



 

  ١٣از  ٨شماره صفحه:   / ٧تفسير سورة عنكبوت جلسة 

بله, چون بدترين گناهشان مورد كيفر خداست نه اينكه كيفر خدا اسوأ از كار آاست اينها گناه بزرگ پاسخ: 

گذريم دهيم از اسوأ آن نمين در مقام ديد است فرمود ما آن اسوأ آن را كيفر ميدارند و متوسط و كوچك چو

ها برخي ﴾أَسوأَ الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿گذريم ا گناه متوسطش بگذريم اما از اسوأ آن نمييممكن است از صغيرش 

 ﴾أَسوأَ﴿به معني سيء است هم آن  ﴾سوأَأَ﴿ولي لازم نيست حالا ما بگوييم به معناي سيء است  ﴾أَسوأَ﴿گفتند 

  معناي خودش است.به  ﴾أَحسن﴿معناي خودش است هم اين به 

 ٢١در آيه  يرحم﴾﴿ بر يعذِّب﴾﴿سر تقدم 

كند ولي چون انذار قرآن كريم تبشير و انذار را كنار هم ذكر مي هاي فراوانيمطلب ديگر اين است كه در بخش

يا  ١﴾إِنما أَنت منذر﴿فرمايد: مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبرذا گاهي به وجود مبارك تر است لاثربخش

يا  »أنذر و أبشر«سخن از  ٣﴾قُم فَأَنذر﴿فرمايد: كند گاهي ميكه حصر مي ٢﴾إِنما أَنا منذر﴿فرمايد: حضرت مي

وند متفقّه در دين هاي علميه فقيه بشيا هستند فرمود بروند حوزههم كه وارثان انبرا نيست, فقها  »أنذر و بشر«

تر است. در اينها هم تبشير دارند هم انذار, ولي انذار اثربخش ٤﴾لينذروا قَومهمدر كار نيست ﴿» ليبشروا«بشوند 

ذار بيش از اثربخشي آيات مورد بحث هم با اينكه هر دو كارِ ذات اقدس الهي است اما چون اثربخشي تعذيب و ان

  ٥ذكر فرمود. ﴾يرحم﴿را قبل از  ﴾يعذِّب﴿تشويق و ترغيب و رحمت است 

 مهندسي عالم خلقت در پرتو رحمت الهي

  شود؟چه مي ٦»يا من سبقت رحمته غَضبه« :پرسش

                                                
  .٤٥; سورهٴ نازعات, آيهٴ ٧سورهٴ رعد, آيهٴ .  ١
  .٦٥سورهٴ ص, آيهٴ .  ٢
  .٢سورهٴ مدثر, آيهٴ .  ٣
  .١٢٢سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٤
  .٢١سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٥
  .٦٩٦مصباح المتهجد, ص.  ٦



 

  ١٣از  ٩شماره صفحه:   / ٧تفسير سورة عنكبوت جلسة 

ديگري هست  رحمت خدا پيش از غضب اوست نه بيش از غضب او, البته ادلّهاين يعني آنجا اشاره شد كه پاسخ: 

ما مهندسي داريم به نام رحمت اين كند كه رحمت او بيشتر از غضب اوست عالَم را رحمت خدا دارد اداره مي

كند كه كجا كيفر باشد كجا بخشش باشد و مانند آن نقشه به دست غضب نيست كشي ميمهندس, مهندسانه نقشه

رحمت خدا پيش از غضب اوست نه » حمته غضبهيا من سبقت ر«نيست (دو) (يك) نقشه به دست غضب و رحمت 

بيش از غضب اوست خب اين عالَم را چه كسي نقشه او بيش از غضب اول البته شواهد ديگر هست كه رحمت 

ال درست هبينيد يك مهندس ساختمان يك جا را كشد خوب نقشه كشيده ميكشيد آن مهندس كه دارد نقشه مي

كند میيك جا آشپزخانه درست كند يك جا اتاق مطالعه درست ميكند مي كند يك جا را اتاق پذيرايي درستمي

اش را بگيرد خب آنجايي كه به نام دستشويي است در كند كه انسان بايد بينيجاي ديگر درست مييك جا هم 

د ال و پذيرايي جاي بدي است اما چه كسي اين جاي بد را به طور صحيح و درست تنظيم كرهبرابر آشپزخانه و 

آن مهندس, مهندس كه نقشه كشيد عالمانه نقشه كشيد اين دستشويي نسبت به آشپزخانه بد است وگرنه نسبت به 

مهندسي كه بد نيست مهندسيِ عالَم را نه به دست غضب دادند نه به دست رحمت و غضب دادند بلكه فقط به دست 

خدا كجا  ١»تسعي رحمته أمام غضبهأنت الّذي «كه  استاين رحمت دادند آن بيان نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) 

دهد خب اگر داد مظلوم را از ظالم خواهد غضب بكند اين غضب منتظر است ببيند كه رحمت چه دستور ميمي

و  ﴾ؤمنِينيشف صدور قَومٍ م﴿پيدا كند تشفّي  نخواهد بود اين بيچاره چگونه ﴾يومئذ يفْرح الْمؤمنونَ﴿نگيرند كه 

چرا؟ چون جناب مانند آن, صدام و صهيونيسم و استكبار را بايد كيفر كرد؟ بله بايد كيفر كرد اين عدل است, 

  كندميرحمت نقشه كشيده عالَم را رحمت دارد اداره 

                                                
  .١٦ي الصحيفة السجادية, دعا.  ١



 

  ١٣از  ١٠شماره صفحه:   / ٧تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 ـ رحمت آمدند و به رحمت رونـد  از   ١لئوبدا و إلي رحمة يمن رحمة     قخل
بوسيم بر اساس اين را ما مي صحيفهاينكه  »تسعيٰ رحمته أمام غضبهت الّذي أن«مهندسِ عالَم, رحمت است 

گذاريم به خاطر اين نكات است غرض اين است كه نقشه عالَم نقشه را بالاي سر مي صحيفهنكات است اينكه 

جيم بله سنرحيمانه است صدام و امثال صدام را كيفر دادن رحمت است نه عذاب, بله نسبت به امور ديگر كه مي

بينيد كنيد ميسنجيم عذاب است وگرنه در كلّ عالمَ وقتي شما اين را حساب ميعذاب است نسبت به خود صدام مي

﴿تفَاون تمنِ محلْقِ الري خي فرا تصدر و ساقه عالَم, رحمت است. ٢﴾م  

 ٢٣تأكيد عذاب كافران در بيان آيه 

ولاُبين حسابگري خدا مغفول نخواهند بود دو بار كلمه ﴿هبراي اينكه روشن بشود اينها از زير ذركرا در آيه ئ ﴾

اينها تا  ﴾والَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه ولقَائه أُولئك يئسوا من رحمتي وأُولئك لَهم عذَاب أَليم﴿ذكر فرمود, فرمود:  ٢٣

 ﴾أُولئك﴿, ﴾أُولئك﴿پشت سر هم دو بار اند مأيوسديگر از رحمت ما  اند درِ رحمت باز است ولي در قيامتزنده

در برابر انبيا اينها براي آاست يم العذاب  اين تنوين عذاب هم تنوين تفخيم است .براي تأكيد !اينها, اينها

اينها  ,ها اين نسل پاكوانبينيد كلّ فضاي مجازي را براي انحراف اين جايستادند در برابر اوليا ايستادند شما الآن مي

اين كار را هاي هدايت كنند ببينيد اينها با داشتن همه راهها را منحرف ميگيرند و اين جوانبا انواع حيل دارند مي

  .﴾يئسوا من رحمتي وأُولئك لَهم عذَاب أَليم اُولئك﴿جا دارد كه خدا بفرمايد: كنند مي

                                                
  ای):(آقا محمدرضا قمشه . ر.ک: مجموعهٴ آثار حکيم صهبا ١

  ولمن رحمة بدا و الی رحمة يئ ٭٭٭ آن خدای دان همه مردود يا قبول
  ٭٭٭ اين است سر عشق که حيران کند عقول و به رحمت روند خلق داز رحمت آمدن

  .٣سورهٴ ملك, آيهٴ .  ٢



 

  ١٣از  ١١شماره صفحه:   / ٧تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 و پاداش الهي آن حضرت (عليه السلام)يمداستان حضرت ابراه

اين شد تصميمشان مطلب بعدي آن است كه فرمود اينها مشورت كردند كه درباره حضرت ابراهيم چه كار بكنند 

فرمود:  »انبياء«سورهٴ  ٥١از آيه مبسوطاً اين بحث را به عهده داشت  »انبياء«كه اين را بسوزانند سورهٴ مباركهٴ 

﴿نيآت لَقَدوينمالع ا بِهكُنلُ ون قَبم هدشر يماهرشما براي اينكه يك رابط اجتماعي [فرمود] كه [بود] جا از همين ,﴾ا إِب

ها يك اين يك مطلب, اين مودت يك مودت باطل است ايمان به بت ﴾مودةَ بينِكُم﴿ها را علَم كرديد داشته باشيد بت

كند اين رود و مقابل آن كه حق است ظهور ميدو مطلب, قيامت هر چه باطل است از بين ميايمان باطل است اين 

يكْفُر ﴿ها باطل بود كفر به بت حق است لذا در قيامت سه مطلب, بر اساس ظهور حق چون ايمان شما به اين بت

بود اگر دوستي باطل بود دشمني حق ها, دوستي شما نسبت به يكديگر باطل پرستها به بتبه بت ﴾بعضكُم بِبعضٍ

محلّ بحث  »عنكبوت«اين دو قسمتي كه در سورهٴ  ﴾يلْعن بعضكُم بعضاً﴿در قيامت دشمن يكديگر خواهيد شد است 

كند بود براي آن است كه آن مودت دروغ بود و آن ايمان دروغ بود وقتي آن ايمان به بت دروغ بود كفر ظهور مي

إِذْ قَالَ ﴿ :بعد فرمود .كندكديگر و مودت نسبت به بت دروغ بود لعن كه درست است ظهور ميمودت نسبت به ي

همقَوو أَبِيها را ريز ريز كرد مراسم آتشبتا اينجا كه وقتي وجود مبارك ابراهيم دست به تبر  ١﴾لسوزي رد و همه آ

و  ٣﴾نار كُونِي برداً وسلاَماً علَي إِبراهيم قُلْنا يا﴿ما هم  ٢﴾نتم فَاعلينحرقُوه وانصروا آلهتكُم إِن كُ﴿را به پا كردند 

 ٤﴾لْعالَمينوأَرادوا بِه كَيداً فَجعلْناهم الْأَخسرِين ٭ ونجيناه ولُوطاً إِلَي الْأَرضِ الَّتي باركْنا فيها ل﴿او را نجات داديم 

كتاب و نبوت را در ذريه او قرار داديم كه اينها شده انبياي ابراهيمي  ٥ به او فرزند داديم (يك) نوه داديم (دو) بعد

                                                
  .٥٢سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ١
  .٦٨نبياء, آيهٴ سورهٴ ا.  ٢
  .٦٩سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ٣
  .٧١و  ٧٠سورهٴ انبياء, آيات .  ٤
  .٧٢سورهٴ انبياء, آيهٴ .  ٥
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داديم به بعضي از فرزندان او قرآن داديم انجيل داديم به بعضي از فرزندان او تورات (سه) به بعضي از فرزندان او 

  .﴾وجعلْنا في ذُريته النبوةَ والْكتاب﴿كه  همه اينها در ذرية وجود مبارك ابراهيم است

غرض اين است كه اگر در اين سورهٴ مباركهٴ عنكبوت قصه وجود مبارك حضرت ابراهيم را به صورت كوتاه نقل 

  كرده آنجا بيش از بيست آيه بيان فرمود. 

  ٢٦مراد از ايمان آوردن حضرت لوط (عليه السلام) در تعبير آيه 
ايمان آورد  ﴾فَآمن لَه لُوطٌ﴿زاده ابراهيم(سلام االله عليهما) بود اينكه فرمود: اما جريان حضرت لوط كه همشير

اي كه وجود سابقه عدم ايمان داشت حالا ايمان آورد نه, اين آيات بينهمعاذ االله ـ  ـمعنايش اين نيست كه لوط 

  مبارك لوط(سلام االله عليه) ايمان آورد اصل ايمانش كه محفوظ بود. مبارك ابراهيم ارائه كرد تك تك اينها را وجود

 حقيقت آخرت در فرهنگ قرآن

تعبير لطيف قرآن كريم اين است كه  ﴾وقَالَ إِنما اتخذْتم من دون اللَّه أَوثَاناً مودةَ بينِكُم في الْحياة الدنيا﴿فرمود: 

عدمي در كار شود ن دنبال همين است و اين اُولاست و آن آخرت است پس معلوم مياگر فرمود آخرت يعني آ

شويم (دو) بعد در قيامت دوباره نيست غرض اين است كه مبادا ما خيال كنيم ما در دنيا هستيم (يك) بعد معدوم مي

انيم نه مرگ, ما را به ميرما مرگ را مي !طور نيست ما زنده هستيم كه هستيم كه هستيمشويم (سه) اينزنده مي

رويم قيامت رويم برزخ ديگر مرگ نيست, ميكنيم ميدليل اينكه در اين مصاف در اين درگيري ما او را هضم مي

  ميراند.رويم شت ديگر مرگ نيست انسان, مرگ را ميشاءاالله ميديگر مرگ نيست, ان

شود دنيا اول است اين آخر, اگر بين اول و يچنين است تعبير قرآن اين است كه آخرت است معلوم مچون اين

اگر كسي اينجا موجود بود اين از بين رفت يك كس  ;دوم يك عدم فاصله باشد نه دومي, دومي است نه اولي, اولي

ديگر در يك گوشه دنيا آمد آن شخص يك شخص ديگر است اين شخص يك شخص ديگر آن آخرِ اين نيست 
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يعني يك واحد متصل است اين سرش اول آن سرش آخر نه اينكه اين در  ﴾لنشأَةَ الْآخرةَينشئُ ا﴿اينكه تعبير دارد 

آيد اين تعبير لطيف و ظريف قرآن كريم كه فرمود: شود بعد يك چيز ديگري آنجا پديد ميدنيا هست بعد نابود مي

﴿ ثُمةَ اللَّهرأَةَ الْآخشئُ الننشاين است پس معلوم  ر قرآن فراوان است يعني آخرِد اين است تعبير آخرت ١﴾ي

عدم در كار نيست اگر ما الف داشته باشيم اين الف از بين برود رأساً, وسط, شود اين اول است آن آخر, پس يم

ن, آخر اين است بيگانه است ست نه آآن ابعد يك چيز ديگر هم موجود بشود آن ديگر آخرِ اين نيست نه اين اولِ 

رود اين همان بياني است كه ائمه(عليهم السلام) فرمود آخر يعني اين اول است يعني چيزي از بين نمي اما وقتي

  .٢»تنتقلون من دارٍ الي دار«فرمودند: 

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٠سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ١
  .١٤٦, ص٣٧بحارالأنوار, ج.  ٢


